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  چكيده
چرخش «. است ي زبان بوده به مقوله خاص توجه شاهد بيستم قرن دوم ي نيمه در اجتماعي ي نظريه

در علوم » گفتمان«رواج مفهوم . شود ي همين امر به كار برده مي  است كه درباره اصطلاحي » زباني
ي  شود تا ضمن ارائه ي حاضر ابتدا تلاش مي در مقاله. اني استانساني نيز محصول همين چرخش زب

در ادامه انواع . هاي مشترك آن برشمرده شود ، ويژگي»تحليل گفتمان«تعاريف مختلف از اين مفهوم و 
ميان  از. شود گيرند خيلي مختصر معرفي مي سامان مي» تحليل گفتمان«هايي كه بر حول محور  پژوهش

ي  ضمن ارائه. ي تحليل گفتمان انتقادي است ي شده، اين مقاله در پي بررسي نحلهانواع مطالعات معرف
ي روش در اين مقاله بررسي شده است و برخي  مثابه مشخصات اين نحله، تحليل گفتمان انتقادي به 

  .شود شناختي و مشخصات روشي آن تحليل مي نقدهاي روش
  
  :هاي كليدي واژه

  .شناسي تمان، تحليل گفتمان انتقادي، روشچرخش زباني، گفتمان، تحليل گف
  

  مقدمه -١
» زبان «ي ي دوم قرن بيستم شاهد توجه خاص به مقوله ي اجتماعي در نيمه نظريه
ترين سطوح تا پژوهش كاربردي را تحت پوشش خود  اين توجه از فلسفي. بوده است

امروزه . اند ياد كرده» چرخش زباني«گاه تحت عنوان امر از اين . گرفته است
ثر از اين چرخش أت متهاي مختلف علوم انساني و خاصه علوم اجتماعي به شدّ رشته
  هاي انساني ساحت يا اجتماع ي عرصه در زبان اهميت زا وجهي به يك هر و هستند زباني

  
  
  

  شناسي دانشگاه تربيت مدرس دانشجوي دكتري جامعه  *
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بتوان گزارشي هرچند خلاصه از همين گستردگي مانع از آن است تا . اند توجه كرده
اي خاص از  به ناگزير، بايد عرصه. هاي مختلف ارائه داد هاي زباني در عرصه بررسي

  .مطالعات مربوط به زبان را برگزيد و در آن حيطه قلم زد
»  انتقاديتحليل گفتمان«محور بحث، بررسي  ي حاضر، بنا بر آن است كه در مقاله

هاي   پژوهشي بقيه گفتماني با مطالعات زا نحله اين اوتتف شدن روشن براي ليكن باشد
هاي پژوهش گفتماني  و نحله» گفتمان«اي از تعاريف مفهوم  گفتماني، ابتدا مجموعه

» انتقادي گفتمان تحليل«بررسي به بيشتر تفصيل با هالمق دوم بخش در .شد خواهد ارائه
اين بحث . شود فتمان ارائه ميشناسي تحليل گ  روشي در انتها بحثي دربارهو پرداخته 

اگرچه به . چنان تنظيم شده است كه بيشترين تناسب را با تحليل گفتمان انتقادي دارد
استفاده  هاي ماهوي ميان صور مختلف پژوهش گفتماني، اين مبحث براي دليل شباهت
  . داردكاربردهاييهاي پژوهش گفتماني نيز  در ديگر نحله

  
   گفتمان تعاريف گفتمان و تحليل-٢

بهتر است از تعاريف كوتاه و . ارائه شده است» گفتمان«تعاريف مختلفي براي 
 )١(»زبان وراي جمله و عبارت«استوبز . تر به سمت تعاريف غامض حركت كنيم ساده

اي از كاربرد زبان را مطالعه گفتمان  هر جنبه ي مطالعه نيز )٢(فاسولد. داند را گفتمان مي
به نظر . تري به كاربرد زبان توجه دارند تر به نحو دقيق  پيچيده تعاريف)٣(.انگارد مي

ها همواره متضمن هماهنگ  گفتمان. گفتمان متضمن چيزي بيش از زبان است«گي 
ها،  لباس ها، بدن احساس، داشتن، باور گذاري، ارزش تعامل، عمل، ي شيوه با زبان كردن

چنين موي ه )٤(».زمان و مكان استها،  نمادهاي غيرزباني، اشيا، ابزارها، تكنولوژي
ان م يك گفت-١: ها عبارتند از اين ويژگي. كند  ميبيانها  خصيصه براي گفتمان هشت
گفتمان  توانند در يك مي گفتمان چند يا دو -٢ ؛شود تقسيم گفتمان چند يا دو به تواند مي

خطوط مشترك  نتوا اما مي كنند مي تغيير زمان طول در ها گفتمان -٣ ؛شوند ادغام واحد
  ؛ميرند بلي ميقهاي  كنند و گفتمان هاي جديد ظهور مي مانت گف- ٤ ؛ها يافت ميان آن

هاي   مكمل بودن يا متخاصم بودن با گفتماني ها را در رابطه  همواره بايد گفتمان- ٥
وجه   به هيچ-٦ ؛هاي ديگر تغيير كنند كنند كه گفتمان مي تغيير وقتي ها گفتمان ديد؛ ديگر
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ها از خردترين  گفتمان. اي كلان يا بزرگ در نظر بگيريم  نيست كه گفتمان را پديدهلازم
هاي  توانند تركيبي از گفتمان ها مي  گفتمان-٧ ؛اند ترين سطوح گسترده شده تا كلان

ها  هاي متعددي وجود دارند كه هيچ راهي براي شمارش آن  گفتمان-٨ ؛ديگر باشند
اين بدان معناست كه . داند مي )٦(»بازشناسي« در خدمت را گفتمان گي همچنين )٥(.نيست

 اند، شده گنجانده اي از عوامل كه در تعريف گي از گفتمان ن و مجموعهباآدميان از ز
  )٧(.كنند  متمايز ارائه هويت ي مثابه  به را خود تا كنند مي استفاده

 به اعتقاد. ندكن تري از گفتمان ارائه مي شناختي ياورسكي و كاپلان تعريف جامعه
 هاي اجتماعي، سياسي رابطه با صورتبندي در زبان كاربرد از است عبارت گفتمان« دو اين

اجتماعي  نظم به حال عين در اجتماعي است و نظم ي ندهده بازتاب زباني كه - و فرهنگي
 اين تعريف ضمن توجه به كاركرد )٨(».دهد و كنش متقابل افراد با جامعه شكل مي

 اخير يعني ي شناسي در دو دهه هاي اساسي جامعه ان، يكي از پرابلماتيكاجتماعي زب
  . پيوند سطوح خرد و كلان را مد نظر قرار داده است

تعاريفي از گفتمان هم وجود دارند كه غالباً منسوب به انديشمندان ساختگرا و 
ونه گ در اين.  ميشل فوكو هستندي ثر از انديشهأپساساختگراي فرانسوي و همگي مت

. هستند مدنظر زباني هاي قالب در انديشگي هاي نظام تحليل گفتمان، مفهوم از ها برداشت
 مطالعاتي كه )٩(.است مدنظر زباني نظام لتحلي و جهان از زبان استقلال تعاريف، اين در

ترين سطوح پژوهش گفتماني بوده و غالباً   كلانستا  با چنين رويكردي انجام شده
خصايص  به توجه با كه  هايي شناسي معرفت .باشد مي نوين شناسي معرفت نوعي مدعي
 خصوص دري مهم  نكته ولي .ستا گرفته پرسش به را مدرن دانش اعتبار بنيادهاي زبان،

گونه مطالعات  اين .است آن كاربرد و زبان تجربي ي مطالعه به توجه عدم ها، گرايش اين
  .آيند  حساب ميانديشي بر مبناي خصايص زبان به بيشتر فلسفي

اسلمبروك از قول استوبز . ارائه شده است» تحليل گفتمان«اما تعاريفي نيز براي 
 استفاده از زبان در وراي مرزهاي ي مطالعه«: كند گونه تعريف مي تحليل گفتمان را اين

 خصايص تعاملي و ي امعه؛ مطالعهج روابط متقابل زبان و ي گفته؛ مطالعه پاره/جمله
گفتمان را تجلي زبان در فرايند   تحليل)١١(يتسبنون) ١٠(».رتباط روزمرهوگويي ا گفت

هايي را كه مردم آگاهانه و ناآگاهانه در   و فاولر كشف ايدئولوژي)١٢(.داند ارتباط مي
كونل و گالاسينسكي با اشاره به گرايش  .خواند مي گفتمان گيرند تحليل زبان به كار مي
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اي كه براي  فنون تحليلي«: كنند تمان را چنين تعريف ميشناسي انتقادي، تحليل گف زبان
آشكار ساختن الگوهاي فهم، باور و ارزش و ساختار ايمان مندرج در گفتمان به كار 

 مطالعات شامل اي رشته  اي ميان  همچنين تحليل گفتمان را عرصه)١٣(».شوند رفته مي

مارگارت ودرل تحليل . دانند مي  معناشناختي و فرهنگي مطالعات متني، تحليل گرامري،
 از استفاده آمدهاي  مقاصد و پيي   فرضياتي دربارهي  گفتمان را در نظر گرفتن مطالعه

تحليل گفتمان عبارت است از فراتر «سكي و كاپلان هم معتقدند ور يا)١٤(.داند مي زبان
هاي اجتماعي، و كشف  يت زبان و رسيدن به زمينهؤهاي قابل ر رفتن از صورت

 و زبان كاركرد تحليل نگاه اين در )١٥(». متقابل ميان زبان و فرايندهاي اجتماعيي  طهراب
  . كنش اهميت داردي مثابه  كارگيري زبان به به

 ي دن تعاريف گفتمان و تحليل گفتمان كاري بسيار دشوار است كه در فايدهبرشمر
گفتمان  گران حليلاز آن جهت است كه ت كاري چنين فايدگي بي .هست شبهه جاي نيز آن

 فعاليت خود تعريفي از ي كنند و هريك بنا به حوزه بر روي موضوع واحدي كار نمي
كه  رو احتمال اين از اين. پذيرند گفتمان و به تبع آن تعريفي از تحليل گفتمان را مي

. بتوان با جمع كردن تعاريف، تعريف واحد قابل اجماعي ارائه كرد، بسيار اندك است
هاي   پژوهشي اي از گستره بندي ف بهترين راهبرد آن است كه تقسيمبا اين وص

ده از مفهوم گفتمان و تحليل ا استفي با توجه به طيف گسترده. گفتماني ارائه كنيم
توان شناخت بهتري از اين دو مفهوم حاصل  ها مي گفتمان در هر يك از اين عرصه

 مشترك ميان ي توان بر چند نكته بندي، مي ليكن پيش از پرداختن به اين تقسيم. كرد
 ي در بين همه. ها اشاره كرد هاي آن فرض  و برخي پيشي رويكردهاي گفتماني همه
  : مقولات زير اجماع نظر نسبي وجود داردي هاي گفتماني درباره نحله
  . باشد نيستاطرف معن  كه حامل بياي زبان صرفاً رسانه -
 هاي ديگر تا حدودي استقلال دارد و صرفاً عنوان يك نظام در كنار نظام زبان به -

  .منفعل نيست
  .اندركار ايجاد نظم و تغيير است  سطوح اجتماعي دستي زبان در همه -
دگيري اي دارد؛ اين رابطه چيزي فراتر از وجود زبان و ذهن ميان ماهوي اي رابطه -

  .ها توسط ذهن است نظام نشانه
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  .ينه است اجتماعي و وابسته به زمزبان ماهيتاً -
  هويت،- اختن بسياري از مقولات اجتماعيسزبان از سوي كنشگران براي  -

 ارتباط برقراري خدمت در فقط و شود مي گرفته كار  به - ... و تبعيض سلطه، قدرت،
  .نيست

تواند در خدمت درك بهتر انسان و  تحليل ساختار و كاركردهاي زبان مي -
  . انساني قرار گيردي جامعه

 و ماهيت و ساختار اجتماعي دارد، است اجتماعي نوشتاري يا گفتار كلام،  نوع هر -
يكديگر  هايي كه متون با هاي خاص متون، شيوه پيوند معناداري ميان ويژگي

   )١٦(. و ماهيت عمل اجتماعي وجود دارد،شوند يابند و تعبير مي پيوند مي
ها و   روابط سوژهزبان همواره در قالب گفتمان در حال ساختن و بازساختن -

  .هاست ابژه
كنندگان  گر از تفاسير مشاركت تحليل گفتمان همواره تفسيري است؛ تفسير تحليل -

  )١٧(.در گفتمان
كند كه  زبان مقولات زيادي ايجاد مي.  در ذات زبان است)١٨(بندي كردن مقوله

ين باشد چن اگرچه شايد در زمان و مكاني خاص اين. هستند» بديهي«و » خنثي «ظاهراً
  )١٩(.فردي خاص ارتباط دارنديا نگ هولي غالباً اين مقولات به فر

توجه دقيق به متن و قرائت انتقادي كاربست زبان، در ارتباط آن با بقيه جوانب  -
زندگي اجتماعي، راه مفيدي براي كشف كردن مفروضات معمولي شده و غالباً 

   .نانوشته در پس ارتباط است
 گفتماني ي هاي خرد يك واقعه ويژگي ناره راهي براي پيوندزدتحليل گفتمان همو -

  . استبه خصايص كلان و ساختاري
با و هاي پژوهش گفتماني نيز لحاظ كرد  فرض توان پيش چهارده مورد فوق را مي

صورت   هاي پژوهش گفتاني را به توان حوزه ها مي فرض در نظر داشتن اين پيش
  .كردخلاصه مرور 
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  هاي گفتماني هش انواع پژو-٣

اين . هاي گفتماني را از هم متمايز كرد توان پژوهش حداقل براساس سه معيار مي
  :معيارها عبارتند از

  )كلانو خرد (سطح تحليل  -
  ر يا نزديك شدن به تحليل متن ود -
  ) فلسفي-  نظري،تجربي(نوع پژوهش  -

شده از سوي بندي ارائه  يي اين سه معيار، به تقسيمابراي نشان دادن كار
 اين دو نويسنده هفت -كنيم   نكته را بررسي مين اي،ياروسكي و كاپلان دقت كرده

هاي پژوهشي   كه هريك از سنت-اند  سنت مطالعات گفتماني را از هم متمايز ساخته
 . ها حائز چه تركيبي از خصايص فوق است مورد توجه آن

. است پراگماتيسم مركزي ي ستهه معنا، ي مطالعه ،پراگماتيك و كلامي كنش ي نظريه
 ندر اي.  معنا در جريان فرايند تعاملي به عبارتي پراگماتيسم عبارت است از مطالعه
در . شود چه گفته شده و زمينه تأكيد مي فرايند بر روابط ميان گوينده، شنونده، آن

به نقش  است، آمريكايي  منسوب به جان سرل فيلسوف كنش كلامي كه اساساًي نظريه
گيرند  مي صورت زبان ي واسطه  به كه هايي كنش همچنين و واقعيت دادن تغيير در زبان

 تحليلي ي به عقيده آستين فيلسوف انگليسي كه وابسته به سنت فلسفه. شود توجه مي
كنيم، بلكه واقعيت را تغيير  ها را مراوده مي ما با بيان كردن جمله نه تنها ايده«است، 

آيد،   سنت فكري كه بنياد فلسفي تحليل گفتمان نيز به حساب مي در اين)٢٠(».دهيم مي
توان به لحاظ سطح تحليل،  اين سنت را مي. اهداف انتقادي و اجتماعي در ميان نيستند

 زبان ي زي دربارهاپرد نظريه اگرچه( زياد نسبت به تحليل متن ي م با فاصلهأخرد؛ تو
هاي   پژوهشي ؛ و در زمره) نداردگيرد اما تحليل متن در آن نقش محوري صورت مي

  .فلسفي دانست
اتنومتدولوژي عبارت است از . ريشه در اتنومتدولوژي دارد سنت تحليل مكالمه
. دانند شده مي  چه در باب كنش انجام دهند و آن چه كنشگران انجام مي پيوند ميان آن

 ي ايي دربارهه فهم فرض گرفتن اين نكته كه كنشگران پيش تحليل مكالمه، با پيش در
شود تا چگونگي بازتوليد نظم، تحكيم نهادها و تغيير  نظم اجتماعي دارند، تلاش مي
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 پژوهشي ي اين نحله. وگو و كنش كلامي بررسي شود نهادها از طريق فرايند گفت
  و كاملاً،)نهاد( با هدف حركت به سوي تحليل كلان ،معطوف به تحليل در سطح خرد

به لحاظ نظري، اين سنت در .  و پژوهش تجربي است،)اهيشف(نزديك به تحليل متن 
  تحليلي  گام مهمي در زمينهوندي مكالمه بسيار نقش داشته م نشان دادن ساخت

  .اي و ربط دادن زمينه و كنش برداشته است زمينه
مارگارت  آثار  كرده، منسوب به بروز ١٩٨٠ ي هده در كه گفتماني روانشناسي سنت

هاي آماري مسلط در روانشناسي و   در تعارض شديد با روشاين سنت. ودرل است
 بلكه نشدها و باورها اموري ثابت پنداشته ه يش، نگرشادر اين گر. سنجي است نگرش

رو بررسي پيمايشي فارغ از زمينه  از همين. شوند مند دانسته مي هايي زمينه موجوديت
باورها  و ها ها، نگرش ارزش .است شده انگاشته ناكافي باورها و ها نگرش سنجش يبرا
شوند و كنشگران در  خلق مي) گفتمان(طور ناخودآگاه و در جريان كاربست زبان  به

هاي  رو تحليل گفتمان در زمينه از همين. كنند ها را تجربه مي جريان زندگي روزمره آن
اين گرايش .  استهاي خاص باورها در آن زمينه و ها نگرش درك براي راهي مشخص،

و ) غالباً متون شفاهي(عاتي در سطح خرد قرار دارد؛ مبتني بر تحليل متن مطال
 گفتمان فارغ ي حتي ودرل معتقد است كه صحبت كردن درباره. پژوهش تجربي است

  .فايده است  تجربه بيي از عرصه
 نوعي واكنش به صورتگرايي نوام چامسكي است كه در آن بر ،نگاري ارتباط مردم

پرداز اين سنت  ترين نظريه  مبدع و اصلي)٢١(دل هايمز. شود يد ميفرايند ارتباط تأك
وضعيت  -١ :نگاري ارتباط شامل بررسي اين موارد است  وي، مردمي به عقيده. است

 توالي -٤ اهداف رخداد ارتباطي، -٣كنندگان در ارتباط،   مشاركت-٢رخداد ارتباطي، 
هنجارهاي -٧ ابزارهاي ارتباط، -٦، )هاي سخن گفتن منش( كليدها- ٥هاي كلامي،  كنش

 ،گنجد شناسي مي  زباني اين سنت بيشتر در چارچوب اهداف رشته.  ژانرها-٨كنش، 
اين سنت . اني ثمربخش بوده استم مطالعات گفتي آوردهاي آن براي بقيه ليكن دست

ليكن در .  اندك با تحليل متن و پژوهشي تجربي استي م با فاصلهأدر سطح خرد، تو
  . سفي، نوعي مقابله با صورتگرايي چامسكي بوده استسطح فل
با نام اروينگ گافمن پيوند خورده ي است كه شناسي اجتماعي تعاملي پژوهش زبان

 تعاملات رو در رو نيز داراي ارزش ي گافمن تلاش كرد تا نشان دهد عرصه. است
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شگران و  كنرا از طرفها   تفسير موقعيتي  در تلاش بود تا شيوهوي. تحليلي است
 استفاده از آن جزء مهمي از تحليل ي زبان و شيوه. ها را تحليل كند  موقعيتننظم يافت

ايص صبه خ( زياد از تحليل متن  نسبتاًي اين رويكرد خرد، داراي فاصله. گافمن است
 ي  وي تحليل متن را در درجهي روان شيوه شود، ليكن گافمن و دنباله زبان توجه مي

  . ، و پژوهشي تجربي و غيرفلسفي است)اند ي قرار ندادهاول اولويت پژوهش
اي از متون نوشته شده در تاريخ  ها بخش عمده ها و روايت  داستان؛تحليل روايت

. شوند هاي شفاهي نقل مي ها نيز در قالب و البته بخش زيادي از آن. دهند را تشكيل مي
كه بدان تعلق دارند تصوير ها دنياي گويندگان خود يا دنياي فرهنگي را  اين داستان

هاي تاريخي   دنياهاي فرهنگي، بازنماييي ها راهي براي مقايسه تحليل داستان. كنند مي
در اين سنت پژوهش .  استيك فرهنگ و حتي ناخودآگاه قومي، ملي و فرهنگي

 ارتباط نزديك با تحليل ،گفتماني، پژوهش خرد با گرايش به درك ساختارهاي كلان
نظر مدّ) همراه با تحليل فلسفي، تاريخي و روانكاوانه(تجربي در متون متن و پژوهش 

  .است
 شناختي را جامعه وجه كه بيشتريناست   گفتماني نوعي پژوهش ،گفتمان انتقادي تحليل

استفاده    سوءي ول به مسألها ي آيد، در درجه برمي» انتقادي« همچنان كه از لفظ. دارد
. پردازد زتوليد و مقاومت در برابر قدرت در متون مياز قدرت، سلطه، نابرابري و با
ها در چارچوب زبان،  اخته شدن هويتسگرايانه، به  اين ديدگاه با گرايشي سازه

هاي زبان و بازتوليد روابط قدرت  كشف خصايص ايدئولوژيك و سياسي كاربست
 ،حليل متن با تكيه بر ت،كلان سطح در هم و خرد نگاهي تحليلي هم در سطح. توجه دارد

  .  استشناسي شناسي و جامعه  زباني و پژوهشي تجربي در حيطه
اند كه ارتباط نزديك با  اي توجه داشته هاي گفتماني سكي و كاپلان به پژوهشرياو

هايي  اما يكي از مشهورترين انواع مطالعات گفتماني ناظر بر پژوهش. تحليل متن دارند
ه و بيشتر با نام ميشل فوكو د بواست كه منسوب به پساساختگرايي فرانسوي

ي ينگر هستند؛ غالباً از تحليل متن به معنا گونه مطالعات كلان اين. شناخته شده است
در غالب . اند هايي فلسفي كه در موارد پيشين ذكر شد دور هستند و بيشتر پژوهش

 ا، ادراك آدميه در اين گرايش. شناسي جديدي دارند سيس معرفتأموارد تمايل به ت
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 ي شود و به عقيده اي در قالب گفتماني درك مي هر پديده. شود گفتماني پنداشته مي
در اين . هاست اسلمبروك، جوهر پساساختگرايي همين باور به ادراك گفتماني پديده

جا كه  از آن. سازي است اي براي نظريه  استعارهي  مثابه  ها، زبان بيشتر به نحله
 دانند، ي بر فرايند تمايز ميناسازي در زبان را مبتپردازان پساساختگرا معن نظريه

ثبات معنا نيز كاركرد قدرت . پندارند  اجتماع را نيز فاقد ثبات ميي معاني در عرصه
. شود سازي در سطح فلسفي اشاره مي در اين ديدگاه به سوژه و ابژه. شود دانسته مي

هاي آن  آمد م گفتمان و پياي مبتني بر مفهو شناسي اين ديدگاه را بايد بيشتر معرفت
  .دانست

توان  هاي مختلف پژوهش گفتماني شد مي اي كه بر شاخه از مرور بسيار خلاصه
رغم  علي. شده براي تحليل گفتمان اشاره كرد  تعاريف ارائهي به تعريفي فراتر از همه

توان  ها پرداختيم، مي به آن هاي ظاهري و محتوايي تعاريف كه در بخش قبل تفاوت
 فراتر  وهاي پژوهشي ذكر شده، كاربست اجتماعي زبان  سنتي  اهده كرد كه كليهمش

كدام به  اند و هر  همت خود قرار دادهي شناختي را وجهه هاي زبان رفتن از صورت
بر همين . آمدهاي اجتماعي كاربست زبان هستند طريقي در كار كشف وجوه يا پي

كارگيري  ي متكثر است كه به هنگام بها پديده» گفتمان«توان مدعي شد كه  اساس مي
اي چندسطحي است كه  گفتمان پديده. آيد وجود مي  اجتماعي بهي ن در عرصهازب

. گيرد مي قرار تلفخم پژوهشي رويكردهاي بررسي موضوع آن مختلف سطوح و وجوه
هاي مختلف  اي است كه حاصل مساعي مشترك رشته رشته تحليل گفتمان فعاليتي بين

ها نقش محوري   اين فعاليتي شناسي در همه ني و اجتماعي است؛ ليكن زبانعلوم انسا
شناسي  آفريني زبان د كه تحليل گفتمان حاصل نقشيان دوت از منظري ديگر مي. دارد
 انساني و  علوم هاي  رشتهي هاي بقيه ترين پرابلماتيك صليا از برخي بررسي در

؛ نظم اجتماعي و پيوند سطوح خرد و شناسي و قدرت در فلسفه معرفت: اجتماعي است 
شناسي؛  و جامعه سياسي طه و ايدئولوژي در علوملشناسي؛ قدرت، س كلان در جامعه

  .كاوي روان شناسي و ناخودآگاه در روان و  شناسي؛ ذهن شناسي و معنا در نشانه معنا
شد، ها اشاره  جا بحث و به آن هاي گفتماني كه در اين از ميان تمامي انواع پژوهش

گرايش  اين. پردازيم مي» تحليل گفتمان انتقادي«اين مقاله صرفاً به بررسي تفصيلي  در
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 زمان چندين پرابلماتيك هاي گفتماني است كه هم از بررسي شاخه ترين انتقادي لعاتي،امط
  .شناسي را در خود جاي داده است اساسي جامعه

   تحليل گفتمان انتقادي-٤
 روشنگري به ي  حداقل از دوره-  بالاخص قدرت -طه دان سل سلطه و مولّي مقوله

 ي عرصه اين مسأله در. بوده است اجتماعي و انساني علوم اساسي هاي پرابلماتيك از بعد
حساسيت به    بر همينالد» انتقادي«ي  واژه. است  د شدهرمطالعات گفتماني نيز وا

دانل  مك ي جا كه به گفته ناز آ .است »انتقادي گفتمان لتحلي« در سلطه و قدرت ي مقوله
 اجتماعي از طريق كنترل معنا قرار ي بازتوليد مناسبات سلطهدر  گفتمان، ي وظيفه«

 گفتماني و معناست، تو تثبيت مناسبات اجتماعي سلطه متضمن مناسبا )٢٢(».دارد
رو برخي از  از همين. پذير است  توجيهظهور چنين گرايشي در مطالعات گفتماني كاملاً

رش آگاهي تپيدايش و گس« اصلي تحليل گفتمان را ي  شناسان انتقادي وظيفه زبان
اين وظيفه از . دانند  مي)٢٣(»... . عاملي براي سلطهي مثابه  انتقادي نسبت به زبان به

رند كه بخشي از اهاي كلامي وجود د رو تعريف شده است كه بسياري از كنش آن
دهي يا  ر خدمت ايجاد تبعيض، مشروعيتاي كه د هاي كلامي كنش؛ اند تعريف سلطه

  .دار كردن و به حاشيه راندن هستند زدايي، مسأله مشروعيت
ن ممتض  شد،ههايي كه گفت فرض پيش با اما وارد شدن در بحث تحليل گفتمان انتقادي،

 ي هاي زيركانه صورت. هاي آن است  ايدئولوژي و كاركردي  اي درباره داشتن نظريه
ها   باشد، از رهگذر ايدئولوژيلازمها تحليل گفتمان انتقادي   آنسلطه كه براي كشف

 فركلاف، ايدئولوژي متكفل بازنمودن جهان از ديد منافعي ي به عقيده. كنند ل ميمع
 ايدئولوژي همچنين در خدمت آن است كه فرد را از فرايندي كه وي را )٢٤(.خاص است

ايدئولوژي همچنين . خبر نگه دارد در چارچوب ساخت و نهاد سلطه قرار داده است بي
منافعي  ديد از( ايدئولوژيك بازنمودهاي (Normalaization) كردن كمك فرايند طبيعي به

عناي مكوشش انتقادي نيز به . آورد هاي عقل سليم درمي را به صورت گزاره) خاص
  .هاست شدگي زدودن اين طبيعي

ئولوژي است كه در تعارض  ايدي اي درباره تحليل گفتمان همچنين متضمن نظريه
ايدئولوژي در معناي ماركسيستي، . قرار داردبا برداشت ماركسيستي از ايدئولوژي 
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تحليل گفتمان انتقادي حاصل . ماهيتي طبقاتي دارد و با بيان اقتصادي مرتبط است
بيند و  اي طبقاتي نمي  ايدئولوژي را صرفاً مقولهنگاهي به ايدئولوژي است كه اولاً

اين نگاه به . داند  هم تحليل ايدئولوژيك را قابل تقليل به زيربناي اقتصادي نميالزاماً
خلاصه  ايك د ون. شود مي بندي صورت ايدئولوژي عمومي ي نظريه قالب در ايدئولوژي،

  :كند  عمومي ايدئولوژي را در موارد ذيل بيان ميي هيبرداشتش از نظر
  . هستند(Systems of belief)هاي باور  هاي نظام ايدئولوژي -
  .اين نظام باورها در بين گروهي از مردم مشترك است -
  .هر گروه داراي باورهاي مشترك ديگر از جمله دانش و نگرش نيز هست -
 Social) »اجتماعي  بازنمايي«  توان مي  را  گروه  يك  ميان  مشترك  باورهاي -

representation)  نيز ناميد.  
  .اند هاي اجتماعي  اين بازنماييي دهنده ي بنيادي و نظمها، باورها ايدئولوژي -
 فرهنگي مشتركي ي هاي مشترك، زمينه اييمهر گروه علاوه بر باورها يا بازن -

  .هم دارد
  .هاي ديگر نيز بنياد شناخت است  فرهنگي مشترك براي گروهي اين زمينه -
آميز، مبتني بر  شهتواند غيرمناق يم مشترك ي براي يك فرهنگ معين، اين زمينه -

  .عقل سليم و غيرايدئولوژيك باشد
  . عمومي استي ها و هنجارهاي مشترك بخشي از زمينه ارزش -
ي خود ژنش كرده و در ايدئولويها و هنجارها را گز ها بخشي از اين ارزش گروه -

  .دهند سامان مي
 و دنكر مركزي دارند كه در درك كردن، استفاده ي ها يك هسته ايدئولوژي -

  .كند ها را تسهيل مي تغيير دادن آن
  .توان مبناي هويت گروه دانست ها را مي ايدئولوژي -
  اجتماعييللتحها،  اي اجتماعي ناشي از ايدئولوژيه اييمها و بازن ايدئولوژي -

   )٢٥(.دهند كنشگران را سامان مي
لوژي شود كه در اين برداشت از ايدئولوژي، هر گروهي داراي ايدئو ملاحظه مي

كه همه چيز ايدئولوژي   تر اين  مبناي اقتصادي ندارد و مهماست، ايدئولوژي الزاماً
اي بر سر آن  چه در عرصه اجتماعي مناقشه  دايك، آن به بيان خود ون). ٨بند (نيست 
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جهت   از آن. اند ها هم فردي و هم اجتماعي ايدئولوژي. نيست، وجه ايدئولوژيك ندارد
 امر اجتماعي ي مثابه   نظام باورها در ذهن فرد جاي دارند و بهي ابهمث  اند كه به فردي

كننده  اي ارزيابيه  حاوي گزارهها اساساً ايدئولوژي. اند در بين افراد گروه مشترك
  .هستند
ايدئولوژي   گفتمان و تحليل گفتمان با چنين برداشتي ازي رابطه كه پرسيد بايد حال

شامل  مدل اين. وجهي از ايدئولوژي قابل درك است چيست؟ اين رابطه در يك مدل سه
  :سه عنصر زير است

  مدل ذهني،
  شناخت اجتماعي،

  .ساختارهاي گفتماني
مدل ذهني، بازنمايي آني وقايع روزمره است و شامل زمان و مكان، افراد حاضر 

دهند نسبت به پردازش  ها به فرد اجازه مي اين مدل. شود در رويداد و خود رويداد مي
 مدل ذهني واسطه ميان شناخت اجتماعي و )٢٦(.طلاعات اقدام و موقعيت را تفسير كندا

هاي  ها و نگرش ارزش شناخت اجتماعي حاصل تجربه كردن باورها،. گفتمان است
ساختارهاي  كنند؟ حال ساختارهاي گفتماني در اين ميان چه مي.مشترك گروهي است

هاي  يافتن مدل ن شناخت اجتماعي، تعميمبندي شد اي براي صورت اني وسيلهمگفت
جا كه تنظيم روابط  از آن. ها در بين اعضاي گروه هستند ذهني و گسترش يافتن آن

ها در خدمت  گيرد، گفتمان گروهي صورت مي در سطح خرد براساس ايدئولوژي درون
 اجتماعي ي جا كه منازعه همچنين از آن. هاي ايدئولوژيك هستند عادي كردن گزاره

. كنند ها وجه شناختي اين نابرابري را توجيه مي مبتني بر نابرابري است، گفتمان
. كنند آميز در قبال ديگران را براي فرد توجيه مي ها رفتار تبعيض علاوه، گفتمان به
هاي ملهم  دايك معتقد است كه بيشترين كاربرد تحليل گفتمان انتقادي در پژوهش ون

ها از آن جهت است كه گفتمان مسلط به   فمنيستگيري اين جهت. از فمنيسم است
 ي دارك ديدن سلطهتشده بسياري براي  هاي ايدئولوژيك طبيعي صورت تاريخي گزاره

جا كه بيشترين مناقشه بر سر  با اين استدلال، در آن. مردان بر زنان پديد آورده است
 هاي گزاره و گروهي/اجتماعي هاي بازنمايي كمك به نابرابري اين و دارد وجود نابرابري
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شده، به جزئي از عقل سليم تبديل شده است، تحليل گفتمان انتقادي بيشترين  طبيعي
  .قابليت كاربرد را دارد

  
   قدرتي  تحليل گفتمان انتقادي و نظريه-١- ٤

 قدرت است كه به نحوي در ي اي درباره تحليل گفتمان انتقادي متضمن نظريه
را هاي مختلف  لوكس ديدگاه.  بيان شده است)٢٧(كسبعدي قدرت استيون لو ديدگاه سه

گر  ال تحليلؤدر ديدگاه يك بعدي قدرت، س. كند در باب قدرت به سه بخش تقسيم مي
به عبارتي قدرت در زمان اخذ تصميم مورد . گيرد آن است كه چه كسي تصميم مي

رف ايجاد الف انرژي خود را ص«عدي قدرت ب در ديدگاه دو )٢٨(.گيرد بررسي قرار مي
كند كه قلمرو  اي مي شده هاي سياسي، اجتماعي و رفتارهاي نهادي يا تقويت ارزش

كند كه در مجموع براي الف   عمومي مسائلي محدود ميي فرايند سياسي را به ملاحظه
 به عبارتي تلاش الف براي خارج كردن يك امر از دستور كار )٢٩(».ضرر باشد بي

در ديدگاه سه بعدي قدرت، باور لوكس بر . گيرد ميسياسي نيز مورد ملاحظه قرار 
ثرترين ؤ بلكه م،كند ال قدرت فقط در حالت ستيز بالفعل بروز نميماين است كه اع

نويسد  لوكس مي. حالت استفاده از قدرت، جلوگيري كردن از بروز همين ستيز است
ا شكل دادن به اعمال آن نيست كه بي  ترين نحوه  بالاي قدرت و موذيانهآيا اين حدّ«

، ممكن مانع نارضايتي مردم شويمدرك مفهومي، شناخت و ترجيحات مردم، در حد 
  )٣٠(».اي كه پذيراي نقش خود در نظم موجود شوند گونه به

 تحليل ابعاد دوم و ي با اين نگاه به قدرت، تحليل گفتمان انتقادي در بر گيرنده
ترين  اصلي برخي از كردن پنهان رد اساسي نقش زبان كه اين نخست .است  قدرت  سوم

 تحليل گفتمان انتقادي قادر است دوم اين كه. گيري دارد  تصميمي مسائل از عرصه
نحوي مورد توجه است، به شكل انتقادي  را كه در ديدگاه سوم قدرت به» تزوير زبان«

  .بررسي كند
من وجه  قدرت لوكس، متضي نوايي با نظريه تحليل گفتمان انتقادي علاوه بر هم

مطابق با فرض هر پژوهش گفتماني، ارتباطي .  قدرت نيز هستي ديگري از نظريه
زبان، بازنمايي ذهني هر رخداد ارتباطي را . ماهوي ميان ذهن و زبان وجود دارد

از . استبه همين دليل، ساختار سخن و متن قادر به كنترل كردن ذهن . كند كنترل مي
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دايك بر اين باورند كه جامعه و گفتمان از طريق  ونگراني نظير  روست كه تحليل همين
هاي دلخواه  هايي كه قادرند بازنمايي به اين ترتيب گروه. شوند ذهن به هم مرتبط مي

  . زبان در اذهان ايجاد كنند، قدرت را در اختيار خواهند داشتي واسطه  خود را به
 توجه به ي در بر دارندهتوان تحليل گفتمان انتقادي را  با توجه به مطالب فوق، مي

 . ترين وجه اعمال قدرت در اجتماع دانست ترين و ظريف عميق

  
  شناسي تحليل گفتمان  روش-٥

اي از ابزارهاي روشن  اي منسجم با مجموعه تحليل گفتمان انتقادي نظريه«اگرچه 
اي روشي  هاي زيادي براي استخراج چارچوبه  ليكن تلاش)٣١(»شده نيست و تعريف
ها هم درست به مانند تعاريف  گونه تلاش به هر حال، اين.  صورت گرفته استبراي آن

  .ها، متنوع و متكثرند گفتمان و تحليل گفتمان و رويكردهاي پژوهشي نسبت به آن
الاتي طرح ؤشايد اگر در ابتدا مشخص سازيم كه در مواجهه با گفتمان بايد چه س

جيمز پل .  گفتمان گشوده شودشناسي تحليل كرد، راهي براي بررسي مسأله روش
  :هاي زير را از متن پرسيد الؤتوان س گي معتقد است كه مي

  اي است، چه گرامري در آن به كار رفته است؟ هاي اجتماعي متن حاوي چه زبان -
هاي اجتماعي را فعال  مند اجتماعي اين زبان هاي زمينه عاليتفها يا  كدام هويت -

  ؟گيرند كار مي  به و سازند مي
هاي مندرج در متن  ها و فعليت كدام عوامل غيرزباني باعث ساخت هويت -

  اند؟ شده
   متن چيست؟ي نتيجهكاركرد و  -
   )٣٢(هاي اجتماعي و سياسي متن چيست؟ آمد پي -

الات زير ؤتوان س  تحليل گفتمان انتقادي گفته شد، ميي با توجه به آنچه كه درباره
  ارتباط است؟ در نهادهايي چه با گفتمان -١ :ودافز» گي« مدنظر موارد به نيز را
گفتمان  هاي متخاصم هر  گفتمان-٣خيزد؟  گفتمان از كدام موضع يا موقعيت بر مي -٢

كار گرفته و كدام عبارات و مفاهيم  هر گفتمان كدام عبارات يا مفاهيم را به -٤اند؟  كدام
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بندي  شوند و اين تركيب  ميهاي ديگري تركيب ها با چه واژه  واژه-٥كند؟  را حذف مي
  كند؟ اي تبعيت مي از چه قاعده

 الات فوق بايد پرسيد كه چگونه زبان در زمان و مكان خاص برايؤدر كنار س
شود و چگونه  كار گرفته مي تفسير كردن و معنا دادن به جوانب مختلف وضعيت به

 توصيف جاست كه در همين. دهد عناصر مختلف وضعيت به كاربست زبان معنا مي
در . تحليل گفتمان انتقادي است/دقيق زمينه از عناصر اصلي روش تحليل گفتمان

اي كه هر كاربست زبان انجام  گر به شش وظيفه ضمن بايد توجه داشت كه تحليل
زبان در هر كاربستي متضمن انجام . كند را مطالعه مي  دهد، دقت و چگونگي آن مي

  :شش وظيفه است
  معناسازي، -
  ،)كه دنيا چيست؟ اكنون چگونه است؟ واقعيت چيست؟ ساختن اين(زي دنياسا -
  ،)شود كه چه فعاليتي انجام مي نشان دادن اين(سازي  فعاليت -
   فرهنگي،–ا در يك بستر اجتماعي ه تعريف هويت -
جا  اين در و است باارزش كالاهاي توزيع درگير همواره زبان(سياسي امر اختن س-

 را در بر ...اين توزيع، قدرت، منزلت، كالاي مادي و. آيد امر سياسي پيش مي
  ).گيرد مي

اشخاص  و  - آينده حال، گذشته، - ها كارگيري، زمان هر بار به با زبان( پيونددهي -
  )٣٣(.زند را به هم پيوند مي

 تواند فعاليتي تفسيري براي پاسخ گفتن به اين شناسي تحليل گفتمان مي روش
به . گرفتن شش وظيفه در دل زبان و كاربست آن باشدالات و چگونگي انجام ؤس

 كاركرد ي الات، مستلزم داشتن دانشي دربارهؤاين س به ييها پاسخ ي ارائه »گي« اعتقاد
 مند و اي زمينهنبه اعتقاد گي، مع. است فرهنگي هاي مدل و مند، زمينه معناي گرامر،
ه نويسندگان و سخنگويان  كستا  هاي فرهنگي، راهي براي نشان دادن اين نكته مدل

مدل . كنند هاي خاص براي خلق معاني خاص استفاده مي چگونه از زبان در موقعيت
ها استفاده  اي است كه افراد در چارچوب براي معنا كردن واژه هفرهنگي، شبه نظري

  .كنند مي
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شناسي تحليل گفتمان  الاتي كه راهگشاي روشؤ     فركلاف از منظري ديگر به س
 تحليل -١: گيرد ، تحليل در دو سطح صورت ميبراي وي اولاً. نگريسته استهستند 
شناختي در پي بررسي تأثير صورت بر  تحليل زبان.  تحليل بينامتني- ٢شناختي؛  زبان

ها  متن با رابطه در متن يك گيري محتواهاي شكل خدمت در بينامتني تحليل و  محتواست
فركلاف معتقد  يت تأثير صورت بر محتواست كهبا تأكيد بر اهم. و ژانرهاي ديگر است

 ي ترجمه اي ناقص است، چرا كه در شده  است تحليل گفتمان انتقادي هر متن ترجمه
 يكي )٣٤(.خيزد برنمي  كنند كه ديگر محتواي اوليه از متن ها به نحوي تغيير مي صورت

محتوا  و تحليل مانگفت تحليل تفاوت كه است اين شود مي پرسيده معمولاً كه الاتيؤس از
 .محتواست گفتمان از تحليل تحليل تمايزي  نقطه محتوا، بر صورت تأثير بر تأكيد؟ چيست

در تحليل محتوا، فراواني مضامين در واحدهاي شمارش اهميت دارد و تحليل صورت 
  .شود  در پژوهش دخالت داده نميبيان اصلاً
زير  ان در بستر يك نهاد، مراحلكند كه براي انجام تحليل گفتم مي پيشنهاد فركلاف
  :انجام گيرد

  شناختي نهاد مربوطه، توصيف جامعه -
  رابطه نهاد مربوط با ساير نهادها، -
  رابطه بين نيروهاي درون نهاد، -
  توصيف نظم گفتمان در درون نهاد مورد نظر، -
  گفتماني در درون آن، - هاي ايدئولوژيك بندي توصيف صورت -
  گفتماني، - هاي ايدئولوژيك بندي ني بر سلطه در بين صورتتوصيف روابط مبت -
  )٣٥(.ها بندي توصيف اتنوگرافيك هر يك از صورت -

 اين مراحل را انجام داد، براي رسيدن به سطح تبيين، ي كه محقق همه پس از اين
  : پاسخ گويدزبايد به سه سؤال زير ني

 ح گوناگون نهادي،چه نوعي از روابط قدرت در سطو: عوامل اجتماعي - الف
  اجتماعي و موقعيتي در شكل دادن به گفتمان مؤثرند؟

اند  اي كه سخنگويان به كار گرفته چه عناصري از دانش زمينه: ها ايدئولوژي -ب
  داراي خصوصيت ايدئولوژيك هستند؟
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جايگاه اين گفتمان نسبت به مبارزات در سطوح گوناگون نهادي، : تأثيرات - ج
رزات علني يا مخفي است؟ آيا در جهت حفظ اچيست؟ اين مبوقعيتي ماعي و ماجت

 )٣٦(كند يا در جهت دگرگون ساختن آنها؟ روابط موجود قدرت عمل مي

الات نيز زماني ممكن است كه متن با توجه به مقولات زير ؤفتن به اين سگاسخ پ
  :تفسير شود

  هاي صوري متن، ارزش -
ي را افاده يارت مورد تفسير چه معناجملات بعد و قبل از عب (،بافت متني كلام -

  )كنند؟ مي
  ،)كليت متن مورد تفسير در ميان بقيه متون(بافت بينامتني  -
  بافت موقعيتي توليد متن، -
  .اي گويندگان و شنوندگان متن دانش زمينه -

 تشكيل گفتمان زماني ممكن است اي از آن جهت مهم است كه اساساً دانش زمينه
تفسير  ي شيوه يا معنا باب در خواننده و نويسنده يا گوينده، و وندهشن بين قراردادي كه

  .متن وجود داشته باشد
. شناختي براي انجام تحليل گفتمان انتقادي دارد هايي روش دايك نيز توصيه ون

متقابل  كنش و كنش - ٣ صورت، -٢ معنا، -١ :داند مي زچي  وي گفتمان را شامل سهاولاً
 تأكيد تحليل گفتمان انتقادي، كشف كردن ي جا كه نقطه ز آنا. ]حاصل كاربست زبان[

 بروز ايدئولوژي ي هاي ايدئولوژيك است، وي به شيوه شدگي گزاره و زدودن طبيعي
براي انجام چنين كاري وي مراحل . شناسي كشف آن توجه دارد در گفتمان و روش
  :كند زير را پيشنهاد مي

نگو، واقعه يا رويداد مورد اشاره سخ: بررسي سطح توصيف جزئيات در متن -
  گفتمان را چگونه توصيف كرده است؟

  اند؟ هاي متن كدام فرض معناي تلويحي و پيش -
تا چه حد . انسجام متن حاصل تمركز بر يك موضوع است: تحليل انسجام متن -

  اين موضوع وجود دارد؟
  ؟)كلماتتحليل (از چه كلماتي كه معادل يكديگر هستند استفاده شده است  -
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 كار  به يزهاي ديگرچها يا  ها يا چيزهايي در برابر واژه چه واژه: ها ل تقابليتحل -
  اند؟ رفته

  ها و شواهد، تحليل مثال -
  ها به اعتبار كدام منبع است؟ درستي گزاره -
  ها چه كساني هستند؟ كنشگران گزاره -
  سازند؟ ها چه مصاديق يا مواردي را مبهم مي گزاره -
عنوان متن، شكل ظاهري نوشته يا كلام، (هاي متني  كه چگونه صورت  اينتحليل -

  )٣٧(.در خدمت تأكيدات محتوايي قرار گرفته است) ...و
در برابر » ما«ها غالباً در خدمت تعريف كردن  جا كه ايدئولوژي همچنين از آن

  :توان از متن پرسيد هستند، مي» ديگران«
  ز ما هستند؟ما چه كساني هستيم؟ چه كساني ا -
  خواهيم دست پيدا كنيم؟ كنيم؟ به چه چيزي مي چرا چنين مي -
  دانيم؟ چه چيزي را براي خودمان و چه چيزي را براي بقيه مجاز مي -
  ما چه چيزي داريم كه ديگران ندارند؟ -

تن يا كلام ما را مضعيت ما را در برابر ديگراني كه وو انبوه ديگري از سؤالات كه 
اگر با اين رويكرد به متن يا سخن نگاه شود، . كند، مشخص سازد ا ميها جد از آن

تبيين به اين معنا خواهد بود كه چگونه ساختار، متن را آفريده و متن چگونه ساختار 
  را تغيير داده است؟

شناسي باثباتي براي تحليل گفتمان  بايد پذيرفت كه تلاش زيادي براي تنظيم روش
. اند شده نيز متكثر و متنوع هاي انجام همين معدود تلاش. انتقادي صورت نگرفته است

  :ها مستولي دانست ي آن توان اصول زير را بر همه ولي مي
  ي تأثير صورت متن بر محتوا و نهايتاً بر ذهن،  تلاش براي راه بردن به شيوه-
  تفسير معنا و صورت در چارچوب زمينه،-

 ن معاني ايدئولوژيك هستند،هايي كه در خدمت طبيعي كرد  تحليل صورت-

 هاي تقابلي و تكاملي متون و عبارات داخل هر متن،  تحليل رابطه-

 آمدهاي كاربست هر گفتمان،  تلاش براي تفسير پي-
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آمدهاي گفتمان با موقعيت كنشگران و  ي پي  تلاش براي تفسير كردن رابطه-
 .منافع آنها

فته شوند، باز هم جاي اين سؤال شناختي به كار گر هاي روش ي اين تلاش اگر همه
گران تحليل گفتمان  ي تحليل همه. اي چه اندازه است باقي است كه اعتبار چنين مساعي
در ادامه خواهيم گفت كه . ي مطالعه، تفسيري است انتقادي باور دارند كه اين شيوه

 اين .ها براي تعيين اعتبار پژوهش گفتماني نيز متأثر از همين ديدگاه است تلاش آن
به اعتقاد وي اعتبار تحليل گفتمان به موارد . نكته بالاخص در ديدگاه گي آشكار است

  :زير بستگي دارد
 ي گر گفتمان در خصوص شش وظيفه قبلاً گفته شد كه از نظر گي هر تحليل: همگرايي

شده به  به نظر او تحليل گفتمان انجام. دهد زبان، سؤالاتي پيش روي متن قرار مي
شده به اين سؤالات همگرا بوده و يكديگر را  هاي ارائه  بار دارد كه پاسخشرطي اعت
  .نقض نكنند
شود، مورد توافق تعداد زيادي  مي مذكور داده هايي كه به سؤالات بايد پاسخ :توافق

گران در باب  به عبارتي، سخنگويان و تحليل. گران قرار گيرد از سخنگويان و تحليل
 .شده اجماع كنند اماعتبار تحليل گفتمان انج

ها  را به تعداد بيشتري از داده توان آن  هر چه تحليل معتبرتر باشد، مي: پوشش
 .شود هاي مشابه هم مي بيني در وضعيت اين امر شامل پيش. تعميم داد

شناختي بيشتري متكي باشد،  هر چه تحليل بر جزئيات زبان: شناختي جزئيات زبان
گر قادر باشد استدلال  يل گفتمان به اين است كه تحليلبخشي از اعتبار تحل. برتر است

اي مربوط  كند كه كاركردهاي ارتباطي بيان نشده در تحليل به ابزارهاي گرامري
توانند اين كاركرد را انجام دهند و اين ربط بايد مبتني بر قضاوت  شوند كه مي مي

 )٣٨(.سخنگويان بومي زبان مورد تحليل باشد

شناسي  اصول روش ي درباره ليتل دانيل اظهارنظر با شناختي روش هاي توصيه اين
توانيم  هاي مبهم وبر و گيرتز مي از توصيف«نويسد  ليتل ابتدا مي. تفسير مطابقت دارد

چنين نتيجه بگيريم كه روش مشخص و مستقلي براي تفسير وجود ندارد، يعني 
 رفتار اجتماعي به قواعدي در دست نيست كه به ما نشان دهد كه چگونه از توصيف

در .  اين گفته با آنچه كه از وداك نقل كرديم همسان است)٣٩(».تفسير آن گذر كنيم
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الاجتماع تفسيري، هماهنگي  ترين معيار براي دانشمندان علم مهم«ادامه ليتل معتقد است
ي تفسير با هم، و به وجود آوردن يك كل معنادار و  است، يعني مرتبط بودن اجزا

توان مشاهده  شناختي گي مي هاي روش  رد پاي اين عقيده را در توصيه)٤٠(».تناقض بي
  .كرد

نويسد، اين هماهنگي، توافق و همگرايي از جنس هماهنگي  طور كه ليتل مي اما همان
رو، چيزي   از همين)٤١(.تواند منبع صدق باشد ذوقي است و نه هماهنگي منطقي و نمي

ي  در درجه. هاي آن نياز است ه تحليل گفتمان و يافتهها براي اعتبار دادن ب بيش از اين
در . اي كه كاركردهاي منسوب به گرامر را تبيين كند لازم است اول، رسيدن به نظريه

اي در دست داشت كه ماهيت تأثير زبان را بر ذهن توضيح  ي دوم بايد نظريه درجه
 جداي از سهم –سوم اين كه چنين نظرياتي بايد نشان دهند كه سهم زبان . دهد

ها يا تحليل  توان يافته در اين صورت است كه مي.  در كنش فرد چيست–عوامل ديگر 
ظاهراً فقدان چنين . اي معتبر دانست هاي نظري گفتماني را به اعتبار صحت چنين گزاره

  .ترين نقد بر مطالعات مربوط به تحليل گفتمان انتقادي است نظرياتي اصلي
 اي در خصوص مبحث اعتبار روش كيفي و خصوصاً ا به شبههجا لازم است ت در اين

 سخني كه برخي از )٤٢(.جا بدان بها دهيم تحليل گفتمان پاسخ دهيم يا حداقل در اين
 جهت كه با  ها از آن گونه روش كنند اين است كه اين طرفداران روش كيفي مطرح مي

ذب تحليل يا اصلاً وارد ها از منظر صدق و ك زبان سر و كار دارند، نگريستن به آن
هايي  اولاً اين ادعاي افراطي كه در چنين تحليل. شدن در بحث اعتبار تحليل نادرست است

حداكثر با اين . جايي براي طرح مبحث اعتبار تحليل نيست، در متون مطرح نشده است
 شويم كه اعتبار تحليل كيفي را بايد از ديدگاه و روشي ديگر ارزيابي ايده مواجه مي

ي  ثانياً، اين مدعا كه در عرصه. هاي پوزيتيويستي بود كرد و نبايد در بند اعتبارسنجي
حتي در مواردي از . زبان ادعاي صدق و كذب وجود ندارد بسيار دور از واقع است

 زياد و كنند مي كاربرد زبان كه آدميان فقط ادراك خود را از جهان در قالب زبان بيان
ي منتقد  اي از عهده موشكافي چنين ي وظيفه نيستند، جهان از دخو ادراك اعتبار قيد در

ي خويش  درست است كه نويسنده يا گوينده به اعتبار گفته. شود متن ساقط نمي
كند و مدعي است كه معناي متن يا  حساس نيست، اما منتقدي كه متن را تفسير مي
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 براي اعتبار تفسير خود آمدهاي آن را شناسايي كرده است، بايد دلايلي ها و پي دلالت
بنابراين، . ارائه كند و نشان دهد كه از چه طريقي به چنين شناختي دست يافته است

هاي مبتني بر تحليل زبان  چنان نيست كه در بحث از روش كيفي و خصوصاً روش
نگاران  ترين مردم همرسلي به عنوان يكي از بزرگ. از اعتبار را پيش كشيد سخن نتوان

اي  ي قابل ملاحظه مباحثه«نويسد  ي دوم قرن بيستم مي روش كيفي در نيمهو مدافعان 
 و در )٤٣(».سازد، وجود دارد ي آنچه تفسيري خوب را در پژوهش كيفي مي درباره

ي اعتبار  همچنين، مسأله. كند نهايت دو معيار نيز براي اعتبار روش كيفي ارائه مي
 )٤٤(المعارف پژوهش كيفي  لينكلن در دائره جا اهميت دارد كه دنزين و روش كيفي تا آن

ترين منابع درباره ابعاد مختلف روش پژوهش كيفي است،  گمان يكي از مهم كه بي
  . اند فصلي را به اين بحث اختصاص داده

  
   نتيجه-٦

بايد پذيرفت كه نقش زبان در دنياي مدرن رو به افزايش است و در مطالعات علوم 
تحليل گفتمان و تحليل گفتمان انتقادي . شود ان پرداخته ميانساني و اجتماعي زياد بد

اين . اند ي اجتماعي پديدار شده نيز از رهگذر همين توجه به نقش زبان در عرصه
تر خواهد شد كه دنياي امروز روي به سوي نمادين شدن هر  رو افزون توجه از آن

 با حذف شدن تدريجي  علاوه به. ترين اين نمادها زبان است چه بيشتر دارد و عمده
هاي زندگي و استقلال نسبي  برخي از صور اعمال قدرت آشكار در بعضي عرصه

هاي ديگر، لزوم تحليل كاركردهاي زبان زيادتر  ي فرهنگ نسبت به عرصه عرصه
شود، كسب  در دنيايي كه انبوه اطلاعات در قالب زبان به ذهن افراد وارد مي. شود مي

هاي آن براي حفظ خودمختاري فرد،  بان و كاربستآگاهي انتقادي نسبت به ز
هاي  داوري پيش سلطه و نابرابري و جلوگيري از ساختارهاي شدن توجيه از جلوگيري
  .زا بسيار حياتي است تخاصم

اي را كه در انتهاي بخش پنجم  گران گفتمان بايد بنيادهاي نظري با اين همه تحليل
آمدتري براي تحليل متون ابداع كنند به  كارها اشاره شد تقويت كنند و فنون  به آن

در غير اين صورت، تحليل . اي برخوردار باشند ي نظري قوي نحوي كه از پشتوانه
ي هنر تفسير باقي خواهد ماند كه از تعميم يافتن و احتمالاً رسيدن  گفتمان در عرصه
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 مدعي شد توان با اين همه به سختي مي. به اهداف انتقادي آن جلوگيري خواهد كرد
هاي علوم اجتماعي در معرض چون و  ي روش كه تحليل گفتمان انتقادي بيش از بقيه

  . شناختي است هاي روش سنجي چرا و نكته
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